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شهروند| زنی جوان در شمال غرب تهران پس از بازگشت از ماه عسل در حادثه ای مشکوک جان خود را از دست داد. حوالی ساعت ۱۳ روز پنجشنبه ماموران عملیات کلانتری 
شهرزیبا در جریان مرگ مشکوک زن جوانی در محدوده کلانتری 133 شهرزیبا  قرار گرفتند. براساس نتایج تحقیقات اولیه مشخص شد که آثار ضرب و جرح بر روی سر این خانم 
جوان قرار دارد. در همان تحقیقات اولیه ماموران به شوهر این زن که مردی ۳۹ ساله بود، مشکوک شده و تحقیقات از وی را ادامه دادند. این مرد به ماموران گفت: »۱۰ سال است 
با همسرم همکار بودم و به تازگی حدود یک هفته بود که با هم ازدواج کرده و ماه عسل را چند روزی به گرجستان رفته بودیم که بعد از اتمام سفر،  به تهران بازگشتیم و با تهیه این 
خانه قصد بازسازی آن را برای ادامه زندگی داشتیم. همسرم به سرویس بهداشتی مراجعه کرده بود که صدای زمین خوردن او را شنیدم و وقتی بالای سر او رفتم، دیدم از حال رفته و 
سرش به شیر آب خورده و روی کف توالت افتاده است.« سرهنگ سرافراز احمدی،  رئیس کلانتری ۱۳۳ شهرزیبا، با اعلام این خبر گفت: »همسر این زن با نظر بازپرس کشیک قتل 

پایتخت بازداشت شد و جسد زن برای تعیین علت اصلی فوت به پزشکی قانونی منتقل شد. همچنین تحقیقات برای مشخص شدن زوایای پنهان ماجرا در جریان است.«

مرگ عجیب 
تازه عروس 
 بعد از 
ماه  عسل
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موقعیت پناهگاه ها یا 
گریزگاه های امن منطقه 

سکونت خود )مثلا پارک ها یا 
سوله ها( را برای مواقع بحرانی 

شناسایی کنید.

آگهی ثبتی
برگ سبز ام وی ام 530 به شماره پلاک 15 ایران 458 
ی 52 به شماره موتور MVM484FFFF033519 و شماره 
از  و  گردیده  مفقود   NATGCAVF1F1033463 شاسی 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصفهان –بهمن راعی | فرمانده انتظامی استان اصفهان  
گفت: از ابتدای امســال تاکنون 15 تن مواد مخدر در استان 

کشف و 50 باند قاچاق مواد افیونی نیز متلاشی شده است.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان ،ســردار »مهدی معصوم 
بیگی« در نشســت خبری با اصحاب رسانه با اشــاره به روز 
خبرنگار و اهمیــت جایگاه خبرنگاران اظهار داشــت: در 17 
مرداد سال 77 شــهید صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری 
اســلامی در راه رســالت خود، جانش را فدا کرد و به شهادت 
رسید و به همین مناســبت 17 مرداد هر سال را روز خبرنگار 

نام نهاده اند.
وی با بیــان این که خبرنــگاران نقش مهم و اساســی در 
افزایش احساس امنیت مردم دارند، بیان کرد: وظایف پلیس 
را به خوبی منتقل می کنید و مطالبات مــردم را به خوبی به 
پلیس منتقل می کنید، خبرنگاران امین مردم هســتند و با 
 رســالتی که بر عهده دارند وظایف پلیس را به جامعه منتقل 
می کننــد، نقش خبرنــگاران در آرامش جامعه و احســاس 

امنیت مردم بی بدیل است.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به نظرسنجی که 
اخیرا انجام شده و رضایتمندی مردم از پلیس اصفهان در صدر 
جدول رضایتمندی از دستگاه ها اســت، تصریح کرد: تردید 
ندارم نقش خبرنگاران در رضایتمندی مردم از پلیس اصفهان 
نقش حائز اهمیتی است، یک روز به نام خبرنگاران نام گرفته 
است اما معتقدم هر زمانی انسان به وظایف خود عمل می کند 

باید از او تقدیر کرد و این تقدیر نباید محدود به یک روز باشد.
ســردار معصوم بیگی با بیان این که بیش از یک میلیون و 
400 هزار امدادخواهی مردم از پلیس از ابتدای ســال انجام 
شده است، گفت: برخورد با اراذل و اوباش به عنوان خط قرمز 
پلیس اصفهان اســت که برخورد با اوباش رشد 38 درصدی 

داشته و امکان عرض اندام به اوباش در اصفهان نخواهیم داد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان : 

کشف 15 تن مواد مخدر و انهدام 50 
باند در اصفهان

استان

رئیس شیلات شهرســتان جاســک با بیان اینکه صنعت 
 پرورش میگو توانســته در شهرســتان جاســک زمینه ساز
 اشتغال زایی شــود گفت:در همین راستا و با توجه به کمبود 
نیروی متخصص دو دوره آموزشی تخصصی تکثیر و پرورش 

میگو در این شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابــط عمومی شــیلات هرمزگان،امید زارعی 
با بیان اینکــه این دوره های آموزشــی در دو مبحث تکثیر و 
پرورش میگو بوده است گفت: در این دوره  ها 46 نفر آموزش 

دیدند که از این میزان 22 نفر خانم و 24 نفر آقا بوده است.
وی افزود برگــزاری این دوره های آموزشــی با هماهنگی 
اداره کل شــیلات هرمزگان و همکاری اداره فنی و حرفه ای 
 این شهرستان بوده اســت. زارعی خاطر نشان شد مدرس این 
دوره های آموزشــی "اکبر حیدری نژاد" از نیروهای با تجربه و 
علمی شیلات هرمزگان بوده اســت و همچنین در پایان این 
دوره های آموزشــی به شــرکت کنندگان گواهینامه اعطاء 
شــده اســت. زارعی نقش آموزش و نیروی انسانی متخصص 
را در توسعه صنعت پرورش میگو بســیار مهم خواند و افزود: 
این دوره های آموزشــی در راستای اشــتغال نیروهای بومی 
شهرستان جاسک و استفاده از جوانان این شهرستان بوده که 
همواره این مهم از سیاست های مورد تاکید مدیر کل شیلات 

هرمزگان بوده است.
گفتنی اســت شهرستان جاســک با توجه به ظرفیت های 
خوب شــیلاتی در حوزه صید و آبزی پروری توانســته بخش 

مهمی از تولیدات شیلاتی استان را به خود اختصاص دهد.

رئیس شیلات شهرستان جاسک خبر داد:

برگزاری دو دوره آموزشی تخصصی 
در راستای ایجاد اشتغال در شهرستان 

جاسک

استان

وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســلامی و هیات همــراه در روز 
چهارشنبه و پنجشــنبه )16 و 17 مرداد( به استان گلستان 

سفر کرد.
شربتدار:گلســتان|  به گزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، ســید عباس صالحی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور شرکت در دومین جشنواره 
موســیقی آوای ارادت به حضرت علی بن موسی الرضا)ع( به 
میزبانی شهرستان سیل زده گمیشان و حضور در مراسم روز 
خبرنگار استان گلستان در شــهر گرگان به نگارستان ایران، 
استان  گلستان سفر کرد. یادآوری می شود برنامه کامل سفر 
دو روزه ی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی به استان گلستان 

متعاقبا اعلام خواهد شد.

سفر دو روزه وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی به استان گلستان

استان

شهروند| تخریب یک ساختمان قدیمی در خیابان ظفر تهران، جان سه نفر را 
گرفت. سه کارگر درحالی که مشغول تخریب این ساختمان قدیمی بودند، به دلیل 
ریزش آوار جانشان را از دست دادند. در این حادثه که بعدازظهر پنجشنبه رخ داد، 
یک کارگر دیگر هم مصدوم شــد؛ که اگر حضور به موقع نیروهای آتش نشــانی و 
امدادی نبود، الان او هم در آمار جانباختگان این حادثه به شــمار می رفت. در این 
عملیات نیروهای واکنش ســریع هلال احمر هم حضور داشتند. عملیات نجات و 
آواربرداری برای خارج کردن اجساد کشته شدگان بیش از 11ساعت طول کشید. 
هرچند هنوز علت دقیق این حادثه از سوی کارشناســان اعلام نشده اما شواهد و 
گفته های نیروهای امدادی حاضر در محل نشان می دهد که سست بودن ساختمان 

و تخریب غیراصولی باعث بروز این حادثه شده است. 
چند دقیقه ای به ساعت 17 روز پنجشنبه مانده بود که خبر ریزش یک ساختان 
به سامانه 125 آتش نشانی اعلام شــد. نیروهای امدادی بلافاصله از چند ایستگاه 
به محل حادثه در خیابان شهیددستگردی )ظفر( اعزام شدند. با حضور نیروهای 

امدادی مشخص شد که تعدادی کارگر زیر آوار محبوس شدند. به گفته جلال ملکی، 
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در این عملیات 
علاوه بر نیروهای آتش نشانی، عوامل شهرداری و ستاد بحران هم حضور داشتند. 
ملکی در توضیح بیشتر به »شهروند« گفت: »محل حادثه یک ساختمان سه طبقه 
قدیمی و درحال تخریب بود. نیروهای ما که از سه ایستگاه همراه با تجهیزات کامل 
به محل حادثه رسیده بودند، کار آواربرداری را آغاز کردند. در همان ابتدای عملیات 
نیروهای امدادی موفق شــدند یکی از کارگران را زنده از زیر آوار بیرون بیاورند. آن 

کارگر به نیروهای امدادی اعلام کرد که سه نفر دیگر هم زیر آوار هستند.«   
بنا بر گفته های تنها نجات یافته این حادثه، کارگران در بخش جنوب شرقی این 
ساختمان سه طبقه درحال کار بودند که یکباره این بخش تخریب و کارگران زیر 
آوار محبوس می شوند. حجم بالای آوار این ساختمان قدیمی کار جست وجو را برای 
نیروهای امدادی مشکل کرد، از سوی دیگر سست بودن این بنای درحال تخریب 
باعث احتیاط بیشتر آتش نشانان شده بود. شرایط به گونه ای بود که هر آن بیم بروز 

یک حادثه مشابه می رفت. با این وجود، نیروهای آتش نشانی با احتیاط کامل کار 
آواربرداری را انجام دادند. تمرکز نیروهای جســت وجو در بخش جنوب شرقی این 
ساختمان پس از 2ساعت به نتیجه رسید و پیکر نخستین کارگر محبوس شده از زیر 
آوار خارج شد. در ادامه عملیات هم، پیکر بی جان دوکارگر دیگر با فاصله چندساعته 
از زیر آوار بیرون کشــیده شــد. عملیات آواربرداری و جست وجو حوالی ساعت 4 
 صبح جمعه به پایان رسید، که در این حادثه تلخ سه کارگر ساختمانی جانشان را

 از دست دادند. 
همچنین در این عملیات به دلیل احتمال زنده بودن کارگران محبوس شده و نیز 
احتمال تعداد بیشــتری از کارگران در زیر آوار نیروهای واکنش سریع هلال احمر 
هم به درخواســت مدیریت بحران منطقه به محل حادثه اعزام شدند. بنا بر اعلام، 
مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امدادونجات هلال احمر دو تیم واکنش سریع، 3 تیم 
سگ های زنده یاب به محل حادثه ریزش آوار ساختمان درحال تخریب برای یافتن 

کارگران محبوس شده اعزام شده بودند.

مستندساز ایرانی که گردشگر آلمانی را تا فرودگاه 
بدرقه کرد، به »شهروند« از  جزییات آخرین 

دردسری که برای این گردشگر رخ داد، گفت:  

گروگانگیری 
در کار نبود 
گروکشی بود
  فیلیپ: مردم  درخشانی در ایران دیدم

   با فیلیپ چطور آشنا شدید؟
من از طریق مانی رهنما با او آشنا شدم. فیلیپ به مانی اعتماد کرده بود و با او 

در ارتباط بود. من هم از همان طریق ایشان را دیدم. 
   مانی رهنما،  فیلیپ  را از کجا می شناخت؟ 

پدر و مادر فیلیپ در آلمان موزیســین حرفه ای هستند. خود فیلیپ هم 
قبلا پیانیست بوده و پیانو را به صورت حرفه ای می نواخته است. مانی هم که 
خودش دوچرخه سواری را در کنار کار موسیقی انجام می دهد. وقتی این اتفاق 
برای فیلیپ می افتد، مانی از آنجا که می دانســت خانواده او در کار موسیقی 
هستند، به سراغ فیلیپ می رود و با او ارتباط برقرار می کند؛ حتی فیلیپ یک بار 
به استودیوی مانی می رود و در آنجا پیانو می نوازد. وقتی پیانو را در استودیوی 
مانی می زند، همزمان گریه هم می کند و می گوید که چقدر دلش برای پیانو 
تنگ شده بود. برای همین فیلیپ به مانی اعتماد می کند و با هم آشنا می شوند. 

   ماجرای گروگانگیری در تهران چه بود؟
درواقع اصلا موضوع گروگانگیری نبود. ماجرا از این قرار بود که این آقایی 

که در تهران به دنبال کارهای فیلیپ بود و او و مادرش را در خانه خود میهمان 
کرده بود، هنگام رفتن فیلیپ و مادرش از آنها می خواهد که پول هایی را که تا 
الان برای فیلیپ خرج کرده است به او پرداخت کنند. البته بیشتر از آن چیزی 
که خرج کرده بود، می خواســت. درواقع 200 میلیون تومان پول از فیلیپ 
و مادرش می خواســت. می گفت تا الان به دنبال کارهای فیلیپ بودم، تمام 
هزینه های بیمارستان و درمانش را پرداخت کردم، تا شمال رفتم و کارهایش 
را پیگیری کردم، دوچرخه و وســایلش را تحویل گرفتم و با هزینه خودم به 
تهران برگرداندم و در این مدت از فیلیپ و مادرش و دوست مادرش پذیرایی 
کردم و آنها را در خانه ام میهمان کردم. در این مدت تمام هزینه های فیلیپ 
با من بود، برای همین از او پول می خواهم. درواقع قضیه از این قرار بود و این 
مرد می خواست پولش را بگیرد و می گفت اگر نداری باید دوچرخه یا وسایل 
دیگرت را به  عنوان گرو اینجا بگذاری تا در آلمان بدهی ات را پرداخت کنی؛ 
اما مسأله گروگانگیری در کار نبود؛ وقتی ما به آنجا رفتیم، فیلیپ و مادرش دم 
در بودند و چمدان و وسایلشان هم همانجا بود؛ درواقع یک اختلافی بود که 

بین شان پیش آمده بود. 
   فیلیپ از قبل با این آقا آشنا بود؟

او از طریق دوست و همسایه آلمانی شان با این آقا آشنا شده بود. درواقع مادر 
فیلیپ هم از قبل این آقا را می شناخت. وقتی آن حادثه در شمال برای فیلیپ 
اتفاق می افتد، دوستش در آلمان از فیلیپ می خواهد که به سراغ این آقا برود. 
از همانجا هم با این آقا تماس می گیرد و از او می خواهد به کمک فیلیپ برود. 
یک آشنایی خانوادگی از قبل با هم داشتند. آن آقا هم اصلا خلافکار نیست. 
درواقع دکترای جامعه شناسی دارد و فرد تحصیلکرده و ثروتمندی است؛ اما 
از طرفی هم می گفت نمی خواهم حقم ضایع شــود و باید تمام هزینه ها را از 

فیلیپ بگیرم. 
   پس چرا فیلیپ با مانــی رهنما تماس می گیــرد و از او کمک 

می خواهد؟
درواقع بعد از این که آن آقا از فیلیپ پول می خواهد، او از ترس این که از پرواز 
جا بماند و به خاطر اتفاقی هم که برایش افتاده بود، کمی می ترســد و نگران 
می شود؛ چون از قبل به مانی اعتماد کرده بود، برای همین با او تماس می گیرد 

و می گوید که به آنجا برود. مانی هم با من تماس گرفت و با هم به آنجا رفتیم. 

   وقتی به آنجا رسیدید، چه اتفاقی افتاد؟
صاحبخانه می گفت باید دوچرخه و وسایلت را اینجا بگذاری و بروی ولی 
فیلیپ نمی توانست این کار را بکند. از طرفی هم چند ساعت بعد پرواز داشت 
و نگران بود که به پروازش نرسد. درواقع وقتی ما رسیدیم ساعت 8 شب بود 
و فیلیپ ساعت 2 پرواز داشت . خیلی ترسیده بود؛ چون فردای همان روز در 
آلمان عمل جراحی فک داشت و باید به عملش می رسید. فکش داغون شده 
بود و با نخ به هم وصل بود و باید هر چه زودتر جراحی می کرد؛ برای همین ما 
وساطت کردیم البته به پیشنهاد من پلیس را هم خبر کردیم. درنهایت هم با 
میانجیگری یک قراردادی بین فیلیپ و آن آقا بسته شد که هر زمان فیلیپ به 
آلمان رسید، این پول را به آن آقا پرداخت کند. بعد از این قرارداد هم فیلیپ و 

مادرش به همراه ما به فرودگاه رفتند. 
   بعد از همه این اتفاقات فیلیپ و مادرش چه صحبت هایی با شما 

کردند؟
اتفاقا این مسأله هم باعث نشد که نظر فیلیپ و مادرش نسبت به ایران عوض 
شود. می گفت من آدم های خیلی درخشانی در ایران دیدم اما بدشانس بودم 
که چند آدم بد هم دیدم. با این حال از نظر من ایرانی ها فوق العاده اند. البته در 
فرودگاه هم برایش سنگ تمام گذاشتند. از او و مادرش پذیرایی کردند. کلی 
به او احترام گذاشتند و تمام کارهایش را بدون وقفه و اذیتی انجام دادند. حتی 
آنها اضافه بار خورده بودند که کلی به او تخفیف دادند تا به راحتی به پروازش 
برسد و خدا را شکر همه آنها به موقع به پروازشان رسیدند. آخرین جمله ای که 

مادرش گفت این بود:   »شماها شبیه به دسته ای از فرشته هایید«. 
   الان از آنها خبری دارید؟

بله؛ وقتی رسیدند، پیام دادند که به سلامت رسیده اند. فیلیپ هم به عمل 
جراحی اش رسید و خدا را شــکر حالش خوب است. اتفاقا وقتی رسید یک 
استوری هم در اینستاگرام گذاشت که ایرانی ها مردم شگفت انگیزی هستند. 

   قرار نیست که دوباره به ایران سفر کند؟
اتفاقا گفت که یک ماه بعد از خوب شدنش حتما دوباره به ایران سفر خواهد 
کرد و این اتفاقات باعث نشده نظرش به ایران تغییر کند. البته این را هم بگویم 
که فیلیپ برای جمع آوری کمک به مردم ســرطانی به این سفر آمده بود و 

می خواهد دوباره چند وقت بعد سفرش را آغاز کند. 

شهروند|  فیلیپ و دردسرهایش در ایران ادامه دار شد؛ جوانی 
آلمانی که بعد از ورودش به ایران و در ســفر به جنگل های شمال 
گرفتار چند سارق خشن شد و بشــدت کتک خورد، کارش به 
بیمارستان و جراحی کشــید، فکش شکست و صورتش زخمی 
شد. مادرش از آلمان به ایران آمد و خیلی از ایرانی ها سعی کردند 
که از او دلجویی کنند. با این حال سفر پرحاشیه این گردشگر در 
ایران باز هم به حادثه ای دیگر ختم شد. این بار گروکشی و اختلاف 
مالی فیلیپ را به دردسر انداخت؛ آن هم درست ساعاتی پیش از 
خروج او از کشور. این توریست آلمانی ساعاتی پیش از برگشتن 
به وطنش باز هم دچار یک حادثه شد و ماجرایی دیگر این بار در 
تهران برایش رقم خورد؛ ماجرایی که درنهایت ختم به خیر شد و 
باز هم این گردشگر را به تعریف و تمجید از مردم ایران ترغیب کرد. 
گفته می شد که فیلیپ هنگام بازگشت به آلمان از سوی فردی که 
در خانه اش میهمان بوده، گروگان گرفته می شود؛ ولی درواقع ماجرا 
این طور نبوده و فیلیپ و صاحبخانه دچار مشکلات و اختلافات 
مالی می شوند؛ اختلافاتی که با میانجیگری مانی رهنما، صبا راد و 
محمد شکیبانیا و همچنین ماموران پلیس ختم به خیر می شود. اما 
این که ماجرای اصلی چه بود را محمد شکیبانیا، مستندساز ایرانی 
که فیلیپ را تا فرودگاه بدرقه کرده بود، برای خبرنگار »شهروند« 

روایت می کند:  

11ساعت عملیات نفسگیر برای نجات محبوس شدگان در زیرآوار

پایان غم انگیز ساختمان ظفر با کشف سومین جسد
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